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 پسرك را »وو... غژ ... وو ... وو  «.كرد توران به خانه كه آمد، علي نشسته بود و با ماشينش بازي مي
توران كمي سرو صدا راه انداخت تا شايد زنِ . سولماز خواب بود. اش رفت بغل كرد و قربان صدقه

كردند، به او تأثير  ي فرو رفته بود كه اگر توپ هم در ميجوان بيدار شود؛ اما در چنان خواب عميق
اي علي  از سولماز قول گرفته بود در ساعاتي كه او سر كار است، هو. بود خشمگينتوران . كرد نمي

ديد سولماز خواب است و بيدار  گشت، مي  هر روزي كه او به خانه باز ميرا داشته باشد؛ اما تقريباًٌ
داري علي به او پول  توران براي نگه. كرد بيدار بوده، يا تازه به خواب رفته شد، ادعا مي هم كه مي

 .داد و انتظار داشت سولماز وظيفه شناس باشد مي
كني؟ اگه من سرِ كار، به  اگه وقتي تو خوابي يه اتفاقي واسه اين بچه بيفته، چه كار مي -

خوب چيزيهانصافم . ند فت و روب، بگيرم بخوابم، پولي به من نميجاي ر. 
اش خوب بود، از  هر وقت هم كه با همسرش اميرحسين ميانه. زد توران هميشه به سولماز نق مي

خواست  گفت كه تنبل است و اهل كار كردن نيست و در همان حال، شب وقتي مي سولماز بد مي
 . كرد كه اجر او را ضايع كرده بخوابد، احساس گناه مي

 ».س طفلك هنوز بچه. چيزي نيستمگه چن ساله شه؟ هفده سال كه «
گرفت به منصور،   از اميرحسين قول مي زود قبل از رفتن سرِ كار،توران در چنين مواقعي، صبح

 . گيرد كند و در ازايش پول مي شوهرِ سولماز، نگويد كه سولماز از علي مراقبت مي
همسران هر دو معتاد . ردندك اش زندگي مي سولماز و شوهرش طبقة بالاي آپارتمانِ توران و خانواده

اميرحسين سرايدارِ نوبت روزِ يك انبار بود و منصور كار خريد و .  بودندبه ترياك و تقريباٌ بي كاره
اميرحسين از آن جا كه هميشه پولي در بساط منصور بود، او را زرنگ و با . داد فروش مواد انجام مي

چيزي كه توران را ديوانه . زد حرفي نميدانست، خيلي قبولش داشت و بالاي حرف او  عرضه مي
كشيدن ترياك و . داد البته اميرحسين از ترس توران كار خريد و فروش مواد انجام نمي. كرد مي

 دستمزدش براي اعتياد، به اندازة كافي فرياد توران را به آسمان قسمت زيادي ازهزينه كردن 
 . رساند مي

 » .رحسين رو، او به اين راه كشوندخدا از تقصير آقا منصور نگذره كه امي«
توران تهديد كرده بود همين كه بفهمد شوهرش به معاملة مواد كشيده شده، او را به پليس معرفي  

 .دانست كه توران اين كار را خواهد كرد شود و اميرحسين مي كند و از او جدا مي مي
، تقريباٌ مثل اسير با او رفتار كرد عاشق سولماز است و در همان حال از آن طرف، منصور ادعا مي

 . كرد مي



 .زنه ها به قصد كشت منو مي بعضي وقت! توران جون -
 .شنيد هايش را مي صداي فريادهاي سولماز و التماس. دانست و توران اين را خود مي

ديد كه  مي. هيچ چيزي از آن خود ندارد. شود ديد كه دختر جوان گاهي در اتاق زنداني مي توران مي
حتي گاهي به لوازم بهداشتي كه مورد نياز هر زني است، دسترسي . شود گاه گرسنه نگه داشته مي

 .ندارد
يا هم منصور . كنن گي؟ اگه بدونن، ميان تكليف تو رو روشن مي ت نمي چرا به خونواده -

 ...كنه، يا  خودشو اصلاح مي
چي . كنن ونن، هيچ كاري نميمن كه مادر ندارم، بابام و زنش، اگر هم بد! توران جون -

 .كجا برم؟ جايي ندارم برم. شه بهشون بگم؟ اگه طلاق بگيرم، وضعم بدتر مي
 خواي من باش حرف بزنم؟ مي. كنه واسه همين اين قدر اذيتت مي. دونه  ميمنصورم -
 . اگه بدونه من برا تو درد دل كردم، معلوم نيست چي به سرم مياره. نه نه -

توانست  احساسي مادرانه به او داشت و تا جايي كه مي. سوخت ن دلش ميتوران براي دختر جوا
 .كرد كمكش مي

اين پول رو . دم داري، روزي هزار تومن بهت مي رم سر كار، نگه اگه علي رو، روزايي كه مي -
اي كه  يا هر چيز ديگه. تنها خودت، يه دونه شم به منصور نده. ميوه بخر و خودت بخور

 .ره، بيا پائين، بردار بخور  رو بذار خونة ما و دلت كه ضعف مياونا. خواد دلت مي
 ».بره اگه بفهمه، سرم رو مي«. ترسيد سولماز از منصور مي

كنه تا با دوستاش كوفت و زهرِ  وقتي تو رو تو سرما و گرما بيرون مي! نترس. كنه غلط مي -
گم كه  بهش مي. دم مياگه چيزي بگه، من جوابش رو . دونه كه مياي اين جا مار بكشه، مي

 . بذاره تو بعضي روزا بياي اين جا
رفت، به جاي  به اين ترتيب، توران با دادن ده در صد درآمدش به سولماز، روزهايي كه سرِ كار مي

آن كه صبحِ زود علي را ببرد خانة مادرش و عصر هم برود و او را به خانه برگرداند، پسرش را از 
فقط ميل به خواب، . ضي بودسولماز هم را. داشت ه، در امان نگه ميسرما و گرماي بيرون از خان

 .شد  بعد از ظهرها، مقاومت ناپذير بود و باعث شرمساري دختر جوان ميمخصوصاً
هايش را راضي كند كه كار پاك كردن و خورد  به مرور توانست مشتري. توران زرنگ و كاري بود

پس «: گفت توران در جواب مادرش كه دلسوزانه به او مي. شان را به او واگذارند كردن سبزي مصرفي
استراحت مال زنيه كه شوهرش غيرت داره و پولي رو كه «: گفت مي» كني؟ كي استراحت مي

 ».بره، نه من درمياره، به خونه مي
گرفت و  زن جوان براي پاك كردن و شستن و خورد كردن سبزي هم از سولماز كمك مي

كار زياد، عادت خواب بعد از ظهر را از . داد كرد، مي از پولي كه دريافت ميشرافتمندانه سهم او را 
 . سر سولماز انداخت

سولماز به توصية دوستش، پس از دو بار كتك خوردن، با جسارت در مقابل اعتراض منصور كه 
 .آورد كند و پول در مي دهد، به شوهرش گفت كه سبزي پاك مي هميشه بوي سبزي مي



 .كنم  بهم پول بده، منم كار نميعرضه داري تو -
 .منصور ترجيح داد داستان را درز بگيرد

زدند تا بخشي از دستمزد خود را،  هاي جوان قدم زنان سري به بانك مي هر چند وقتي يك بار، زن
 .هر چند ناچيز، براي روز مبادا در بانك ذخيره كنند
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